
 

 

  عدل علوي و عشق مولوي
    اسلام آيين برده داري –بخش پنجم 

   در سوئد) سداي شما ( گفتگوي هومر آبراميان با كدبان حسن اعتمادي از راديو
   2006پنجشنبه بيست و يكم سپتامبر 

  
1/30  

  اينك سخن مي دارم، 
  ،  براي شما اي خواستاران

  اي دانايان ، وبراي شما 
  . از دو نهاده ي بزرگ 

  و مي ستايم ،
  اهورا و انديشه ي نيك را ، 

  و دانش نيك و آيين راستي را، 
  تا فروغ و روشنايي را در يابيد ، 

  .و به رسايي و شادماني رسيد 
  
2/310  

  پس، 
  بهترين گفته ها را به گوش بشنويد ، 

  و با انديشه ي روشن بنگريد ، 
   براي خويشتن ، و هر يك از شما
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  از اين دوراه يكي را بر گزينيد ، 
  و پيش از رويداد بزرگ ،

  هر يك بدرستي آگاه شويد ،
  .و اين آيين را بياموزيد و بگسترانيد 

  
3/30   

  اينك، 
  آن دومينوي همزاد كه در آغاز، 

  در انديشه و انگار پديدار شدند ، 
  يكي نيكي را مي نمايد و آن ديگري بدي را ، 

  . ز اين دو دانا راستي را برمي گزيند نه نادان و ا
  
4/30   

  و آنگاه كه در آغاز، 
  آن دو مينو به هم رسيدند ،

   زندگي و نازندگي را پديد آوردند، 
  و تا پايان هستي چنين باشد كه 

  بد ترين منشها از آن پيروان دروغ ، 
  . بهترين منشها از آن پيروان راستي خواهد بود و
  
5/30  

  ن دو مينو، از اي
   كردارها را بر مي گزيند، دروغ بد ترينپيرو 

  و آنكه پاكترين انديشه هارا دارد ، 
  و آراسته به فروغ پايدار است، 
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  و آنكه با باور استوار و كردار درست ، 
  مزدا اهورا را خشنود مي سازد ، 

  .راستي را 
  
6/30  

  از اين دو كژ انديشان راستي را برنمي گزينند ، 
   هنگامي كه دو دلند ، زيرا

  فريب بر آنها فراز آيد ، 
  ، از اين روو 

  به بدترين انديشه ها مي گرايند، 
  و بسوي خشم مي شتابند ، 

  . و زندگي مردمان را به تباهي مي كشانند 
  
7/30  

  و به آنكه راه نيك بر مي گزيند ، 
   انديشه ي نيك و راستي فرا رسد ،توانايي مينويي و

  . كالبد او پايداري واستواري بخشدو پارسايي به
  

 كدبان حسن اعتمادي  و همكاران و بويژه  درود هاي سرودگونه به شماي كرانه ترينبا ارمغان ب
 .شنوندگان و خوانندگان اين گفتار

    
آنچه را كه خواندم پاره هايي از سرود سوم گاتها برابر سرود سي ام يسنا از سرودهاي اشو 

 ، يا دو گوهر نيك و بد در درون آدمي سخن مينواز دو  بزرگ  سرود زرتشتدر اين.  بود تزرتش
  .  واندوه بار است مرگ زا و ديگري ،كه يكي زندگي ساز و شادي بخشمي گويد 
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 كديور با ماهنامه  محسنامروز به بخش ديگري از سخنان حجت الاسلام دكتردر نشست 
 ، اي را بايسته ي يادآوري مي دانم و آن اينكه نكته ، ، ولي پيش از آنم پرداختيي آفتاب خواه

پشت به ميهن كرده هايي كه كمر به ه اي داشتيد به  اشار شمادر پايان گفتگوي هفته ي گذشته 
، شوربختانه كردوكار اين خدمت جمهوري اسلامي بسته و روان خود را به اهريمن فروخته اند

ايرانياران را در آورده است ، در  آزادگان و گراييده كه داد همه يفرومايگان آنچنان به زشتي
 – اسلامشناس – ايرانشناس –نويسنده  – استاد دانشگاه  تيپ هاي گوناگوني مانندميان اينها

 سياست باز و جز اينها ديده -غلبازد –  زبانباز -  بندباز -  كارشناس -بازرگان   -فيلسوف نما 
  .!!آدم بودن استسرشت و گوهر نمي شود ديدهوي  به هيچ رآنچه كه در ميان شانمي شوند ولي 

  
اينها براي انجام هر كناك زشتي آمادگي دارند، و شوربختانه شمارشان هم بسيار زياد 

 هابه برون مرز با نام دانشجو و و پناهجو و جز اينها است ، چه آناني كه از درون مرزهاي ميهن 
 دانش و  فروش تا بامي شتابندبه درون ميهن مرزهاي  از برون مي شوند و چه آناني كه پرتاب 

  . از فرو پاشي كاخ ستم ملايان جلو گيري كنند توانمنديها ي خود 
براي   كه بايسته ديدمبرخود  آنچنان دردمندانه بود كه من  گله ي شما از اين روان فروختگان

رودهاي شادي ، از همين رو سرود سوم از سدل آرامي شما اندكي در اين زمينه سخن بگويم 
  . برگزيدم  براي سرآغاز سخنتشت رار اشو زبخش 

در تاريكترين كه ، دو همزادي  سخن مي گويد نيك و بدزرتشت در اين سرود از دو گوهر
در رها  بدون هيچ زور و فشاري از بيرون ، آدمي!!  جا دارند و هر دو دربندآدميلايه هاي روان 

ان،  راستي را از بند آزاد مي ورز  خرد: مي گويد زرتشت  !!آزاد استساختن يكي از اين دو نيرو 
نو سازي   - ميهن پرستي –  مهر ورزي-  دادگستري - شادي پراكني  - درراستاي نيكي كنند و 
 . وخرد باختگان نا راستي را  ،ي جهان مي كوشند و بهساز

   
كند و كاو در زمينه ي به  هيچ نيازاريخ انديشه،  اين بزرگمرد ت راستينگي سخننشان دادن براي

  . به سادگي مي توان به درستي اين سخن پي برد با نگاهي به تاريخ ايران  هاي فلسفي نداريم،
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بوده   جهان تاريخبزرگترين زنان و مردانخاستگاه   سرزمين كه ما از آن برخاسته ايم ناي`
بابك ها ز اين سرزمين ، انيز بوده استخيانت خيز ترين كشور جهان همين سرزمين  ولي ، است 
 . !!سته اند نيز از همين سرزمين برخاهاين شبرخاسته اند ولي افو يعقوب ليث ها رها زيااو م

سيابهاي ارتركان و تازيان كه ضحاك ها و افبرخاست و در گرماگرم تارج توس فردوسي بزرگ از 
را نوشت و بدست تاريخ ، شناسنامه ي ملت ايران  پهلواني با سرودن رزمنامه ي زمان او بودند 

 در و برخا ست توسغزالي هم از ابو حامد محمد  اي مانند ولي پشت به ايران كرده سپرد، 
ش  و در كيمياي نكبت يا بگفته ي خودش كيمياي سعادتبراندازي آيين هاي ملي ايراني كوشيد

و كسي نام آن اظهار شعار گبران حرام است بلكه نوروز و سده بايد مندرس شود ... «   :نوشت 
   .» ...نبرد 

از ايران برخاسته بود، رستم سلمان پارسي هم ولي  ، بودرستم فرخزاد از ايران برخاسته 
و ها تير پاره پاره شد سد  به زخمپيكرش  كه   زمانيتازيان پايداري كرد تار تا پاي جان در براب

پاي سر در ا يدك مي كشيد پارسي ر  كه نام  جدا كردند ، و سلمانتن از ش رانيزسرانجام سر
راه و چاه را به سپاهيان سعد نشان  تا تاخت ابي وقاص به ايران  و همراه با سعدتازيان گذاشت

هم  زشتخو اهرمن چهرگان دارش و دسترنج آنسپارد تا بدست تازيان بميهن خود را دهد و 
 همراه  بهن را اخته كنند و  آنا وآلت مردي پسر بچه هايشان را ببرند برند ، ب را به يغما ميهنانش

   ...روسبيگري بفروشند ايراني در بازارهاي برده فروشان جهان به  خوبچهردخترانو زنان  
  

زنده ياد  محمد قزويني ؛ در نوشتاري  كه در شفق سرخ به چاپ رسانيد گناه شكست `
 شكست ايراناه  گن « :ايرانيان را بگردن همين پشت به ايران كرده ها مي داند و مي نويسد 

شبيه به فرنگي مابان و روس و انگليس ( زمان يرانيان خائن و عرب ماب آن بگردن بعضي ا
  از اولياي امور و حكام ولايات و ، )پرستان امروزه كه بلاشك نسبِ اينها به آنان منتهي مي شود 

لي روي داده و مرزبانان اطراف كه به محض اينكه حس مي كردند كه در اركان دولت ساساني تزلز
قشون ايران در دوسه واقعه از قشون عرب شكست خورده اند ؛ خود را بيدرنگ به دامان عربها 
انداختند و نه تنها آنها را در فتوحاتشان كمك كردند و راه و چاه را به آنها نمودند بلكه سر داران 

ا حمله نكرده بود ؛ عرب را به تسخير اراضي كه در قلمرو آنان بود و هنوز قشون عرب به آنج
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دعوت كردند و كليد قلاع و خزاين را دو دستي تسليم آنها نمودند بشرط آنكه عربها آنها را 
؛ از اسامي شوم ريخ ؛ بخصوص فتوح البلدان بلاذريكتب توا.  بحكومت آن نواحي باقي بگذارند 

يزد گرد است كه بعد آنها پر است و يكي از معروفترين آنها ماهويه ي سوري مرزبان مرو ؛ قاتل 
و حضرت علي به دهقانان خراسان حكمي نوشت كه جميعا بايد جزيه و ماليات ... ها بكوفه آمد 

  !!!     قلمرو خود را به او يعني به قاتل يزدگرد بپردازند 
ز ايرانيان به محض قبول دين اسلام گويا از تمام وجدانيات و عواطف  افي الواقع پاره اي 

قتيبه بن مسلم باهلي ؛ سردار !!.   ات با هيچ ديني هم ندارند ؛ منسلخ مي شوند طبيعي كه مناف
معروف حجاج كه چندين هزارنفر از  ايرانيان را در خراسان و ماوراء النهر كشتار كرد و بسبب 
سوگندي كه خورده بود ؛ از خون آنها آسياب گردانيد و زنها و دخترهاي ايرانيان را در حضور آنها 

كر عرب قسمت كرد ؛ قبر اين شقي ازل و ابد را پس از كشته شدنش زيارتگاه قرار دادند و به لش
را زيارت مي كردند ؛ ولي بزرگترين » !!تربت آن شهيد « همه براي تقرب به خدا و قضاي حاجات 

شاعر ايران و باني رفيعترين بناي مجد و شرف ملي ايران ؛ يعني فردوسي طوسي عليه الرحمه را 
 او حتي جسد  او بنا كنند ؛ معاصرين قدر شناساز وفات ؛ بعوض اينكه قبه و بارگاه بر سر قبرپس 

« مقتداي آنان شيخ ابولقاسم گركاني گفت . او را نگذاردند كه در قبرستان مسلمانان دفن نمايند 
  » .او مدح كننده گبران و كافران بود

امي شما به يك نكته ي ديگر نيز بايد گريزي نيست ، ولي براي دل آر اين تاريخ ما را از
د و نه دشمني شان دا بايد بهايي  رانه دوستي شان اين فرومايگان  ، كهن است نم و آن ايكاشاره 

، يا  پرسود بده بستان  يك ، يا براي انجام چلو كباب رايگان ، اينها براي خوردن يك  ارزشيرا
مي سپارند ، ولي روزي كه خيزابه هاي ن براي گرفتن كاري در دولت ملايان به هر خواري ت

 در خود فروختگان واهيد ديد كه همين ايران زمين برخيزند ، آن روز خملاشكن از كران تا كران 
بنا براين . پيشي خواهند گرفت  و ايران پرستان ن ملايان از آزادگان انداختن ريسمان دار بگرد

و در هميشه ي تاريخ بن فاسد است بيخ و ان از  مايه شريكه خمنگران زشتكاريهاي اينها نباشيد 
نان خشك را در ناني است كه پاك دل  سپاه ايران پرستان داردآنچه كه ارزش  .چنين بوده است

  جانشانهيچ الهي را بندگي نمي كتتد ، وير مي گذارند و مي خورند وكه خشك نيست بجاي پن
من بنام يك سرباز به همه .  مي گذارند ميهن  است با گشاده دستي زير پايان تنها داراييشكه  را
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درود مي فرستم و كلاه گراميداشت در برابرشان از سر بر  آزاده ي اين زنان و مردان ايران پرست 
  .  دارم مي

    .   با ماهنامه ي آفتاب ه ي سخنان حجت الاسلام محسن كديوربر مي گرديم به ادام
 بردگان روا گروهي از مردمان بنام تمي كه اسلام برآيين ننگين برده داري و سدر اين بخش از

  .داشته سخن به ميان مي رود
آيا بين مردان مسلمان مومن در اسلام سنتي مي توان قائل به  « :  آفتاب مي پرسد 

تساوي حقوقي شد ؟ هكذا آيا در اين ديدگاه برابري حقوقي بين زنان مسلمان مومن بر قرار است 
    ».؟

. در اينجا نيز پاسخ منفي است « : گويد ي  پاسخ مدرتر محسن كديورالاسلام دكحجت 
همه ي مسلمانان هم مذهب مذكر با يكديگر از منظر حقوقي مساوي نيستند ، همچنانكه همه ي 

در واقع مي رسيم به سومين محور . مسلمانان هم مذهب مونث نيز به لحاظ حقوقي برابر نيستند 
انسان برده و مملوك حقوق بشر و آن تفاوت انسان آزاد و حر با تعارض اسلام تاريخي با نظام 

 ن اسلام از سويي برده سازي و برده داري را با شرايطي امضا كرده است ، ثانيا براي بردگااست ،  
وزه برده اگر چه امر. حقوق متفاوت و بسيار كمتر از احرار و انسان هاي آزاد در نظر گرفته است 

مهيا شدن شرايط مي بايد ، اما اسلام تاريخي معتقد است با ود ندارد آن وجداري به معني سنتي 
  .  را احيا كرد و از مزاياي آن در چارچوب شريعت بهره بردسنهاين سنت ح

  
 كه مي نكساني مانند عبدالكريم سروش  و دكتر حسين نصر و ديگر روشنفكران مسلما« 
 از مزاياي  بتوانند هر چه زودتر، براي اين است كهرا از قفس آزاد كنند » معنويت اسلام « كوشند 

  .» بهره برداري كننداسلام آيين ننگين برده داري در چارچوب شرع مقدس 
  

 طريق ،مي گيرد كه مهمترين آنبرده سازي انسان يا اسباب بردگي از هفت طريق صورت 
ض يا آزادي در  آزادي بلاعواسراي مذكور در صورتي  كه مشمول حكم. اسارت در جنگ است 

زنان و كودكان سرزمين هاي فتح . قبال مبادله  با اسراي مسلمان نشوند برده محسوب مي شوند 
شده نيز با شرايطي غنيمت جنگي محسوب شده برده به حساب مي آيند و همه ي بردگان بين 
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مان هر چند مسل. اصلي بردگي در اين طريق كفر اسير است شرايط . سربازان تقسيم مي شوند 
  ....شدن برده باعث الغاي بردگي نمي شود 

  
چند رخداد تاريخي را گواه مي  كديور دكتر محسن  براي پشتيباني از اين گفته ي حجت الاسلام 

  : آورم 
  يكي از سرداران عربجرير ،نخستين يورشهاي تازيان به مرزهاي ايرانزمين  در يكي از – 1

پيشي جويد ؛ چه اگر اين شما ايرانيان بر سي در حمله بر اي مردان عرب ؛ مبادا ك : برداشتبانگ 
سرزمين بخواست االله بدست شما فتح بشود مقامي را كه هيچ عربي بدان نمي تواند رسيد  

؛ زن و خواسته در اين جهان و رسيدن به يكي از دو نيكي بجنگيد خواهيد داشت ؛ پس براي 
  .  بهشت برين و حور و غلمان در آخرت

 بزور بگرفت و به عمر  ابله رسيد و آنجا را مرزي به شهر يكي ديگر از سرداران عربعتبه – 2
سپاس االله را كه ابله را بر ما فتح كرد ؛ اينجا لنگر گاه كشتي هاي عمان و بحرين  ...چنين نوشت 

آن و ؛ فارس ؛ و هندو چين است  ؛  ما زر و سيم  ؛ و كالا و اموال و زنان بسيار و فرزندان مردم 
  .سامان را بغنيمت گرفتيم و من بخواست االله تفصيل اين پيروزي را براي تو خواهم نوشت

فاتحان گريختكان را پي گرفتند ... « :  عبدالحسين زرين كوب در دو قرن سكوت مي نويسد – 3
و دختر به بند كشيده شدند ؛ كشتار بيشمار و تاراج گيري باندازه اي بود كه تنها سيصد هزار زن 

ت هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتري زر و سيم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده ص؛ ش
شدند و در بازارهاي برده فروشي اسلامي به فروش رسيدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه 

  .شدند و فرزندان پدر ناشناخته ي بسيار بر جاي نهادند 
تازيان بخاطر غارت و « : رتاريخ تمدن اسلام مي نويسد دجرجي زيدان نويسنده نامدار عرب  - 4

  . » . زن و اسير و برده به اسلام روي آورده بودند 
مي خوانيم كه اين پيام آوران )  مكتوبات ميرزا فتحعلي آخوند زاده (  از 75 تا 73در برگهاي  - 5

  ... آلت مرديِ پسر بچه ها را مي بريدند و آنان را  به حاجيان مكه مي فروختند ،معنويت
بر مبلغ ... « : گزارش مي كند از پوشينه سوم  تاريخ كامل اسلام و ايران 50ابن اثير در رويه  - 6

  . » ..ماليات ساليانه در سيستان،  دو هزار غلام نابالغ و دختر نيز افزودند 
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با اسپهبد صلح كرد در برابر گرفتن يزيد ابن مهلب : ؛ مي نويسد تاريخ وينش آفر مقدسي در- 7
مالي بسيار و چهار صد خر بار زعفران و چهارصد مرد كه بر سر هر كدام سپري و جامي زرين بود 
؛ در اين هنگام عبدالرحمن ابن سمره ي قريشي نيز زرنج را محاصره كرد با ايشان صلح كرد در 

  .ر هزار درهم و هزار هزار غلام كه بر سر هر يك از ايشان جامي زرين بودبرابر گرفتن هزا
 ؛ صدهزار  جلولادر جنگ:   پوشنه ي پنجم تاريخ خود مي نويسد 1829طبري در رويه ي  - 8

به بردگي تن از ايرانيان كشته شدند و تعداد فراواني از زنان و كودكان ايراني به اسارت رفتند و 
  ...فروخته شدند

رامهرمز نيز پس از جنگي سخت به تصرف سپاهيان : ...  الفتوح مي خوانيم 215در  رويه ي   -9
و فاتحان عرب ؛ بسياري از مردم را كشتند  و زنان و كودكان فراواني را برده اسلام در آمد 

   . ساختند و مال و متاع هنگفتي بچنگ آوردند
مردم كرمان نيز سالها در برابر اعراب مقاومت   : تاريخ خود مي نويسد 62يعقوبي در رويه    - 10

كردند تا سرانجام در زمان عثمان ؛ حاكم كرمان با پرداخت دو ميليون درهم و دو هزار غلام بچه 
  .و كنيز ؛ بعنوان خراج سالانه ؛ با اعراب مهاجم صلح كردند 

 هزار تن از 40رخين  يزيد ابن مهلب با لشكري فراوان بسوي گرگان شتافت ؛ و بقول مو   - 11
مقاومت گرگانيان چنان بود كه سردار عرب سوگند خورد تا با خون . مردم گرگان را بقتل رسانيد 

 شش هزار كودك و زن و مرد جوان اسير كرد و همه را به بردگي و... گرگانيان آسياب بگرداند 
و سيد هاي فراوان  يم كرد مردانشان به لشگر عرب تقس و زنان ايرانيان را در برابر... فروختند 
  . پديد آورد

   
 اگر افرادي از دارالحرب ، از راه سرقت  : ، مي گويد ه ي سخنان كديوربر مي گرديم به ادام

ظاميان اما بدون اعمال زور و در ير نظاميان يا از جانب نانت ، نيرنگ غارت و زور از جانب غ، خي
سوب شده با  غنيمت محمورده شوند در حك به دارالاسلام آجموع بدون جنگ ربوده شوند وم

اگر در بيرون از : به اين بخش از معنويت اسلام نيك بنگريد « ... .آنها معامله ي برده خواهد شد 
 – خيانت –ناميده مي شوند مسلمانان بتوانند از راه دزدي )  دارالحرب ( سرزمينهاي اسلامي كه
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 و در ، ظاميان اما بدون اعمال زور از جانب نغير نظاميان و يا غارت و زور از سوي –نيرنگ 
  . » ...ه خواهد شدمجموع بدون جنگ ربوده شوند در حكم برده خواهند بود و با آنها معامله ي برد

 ، دختر ، ر به فروش اعضاي خانواده ي خود از قبيل زناگر كفار حربي به هر دليلي حاظ
. از خريد آنها كنيز خريدار محسوب مي شوند خواهر يا كودك خود باشند خريد آنان جايز و بعد 

 ندان آنان كه در زمانمعتبر مملوك شده باشند تمامي فرزاگر پدر و مادر به يكي از طريق 
مختاري به بردگي اقرار كرد از او اگر فرد عاقل بالغ . مملوكيت متولد مي شوند برده خواهند بود 

از بازار خريد برده  ،) جنگجو نباشد(نباشد ه مي شود ، به شرطي كه مشهور به حربيت پذيرفت
  نسان خريداري شده برده ي مشروع محسوب مي شود غير مسلمين جايز است و ا

  
 آزاد محرومند ، يعني اصولا يا فاقد هر ارد متعددي از حقوق انسانهايدر موغلام و كنيز 

د است و مالك شرعا برده ملك مولاي خو. گونه حق اند يا از حقوق بسيار اندكي برخوردارند 
) جنسي ( مجاز است هرگونه صلاح مي داند در ملك خود تصرف كند در هيج يك از تصرفات 

 برده بدون ، برده مي بايد به اراده ي مالك خود زندگي كند  ،ت مملوك شرط نيست  رضاي، مالك
ه ي خود برده حق ندارد به كار و كسب مورد علاق. يت است كاجازه ي صاخب خود فاقد حق مال

در آمد كسب برده . اشد بپردازد بلكه اجبارا موظف به انجام كاري است كه صاحبش تعيين كرده ب
 زنان و مردان ، ندم و كنيز بدون اجازه ي صاحبشان حق ازدواج ندار غلا، مي رسدبه صاحب او 

د با مالكيت مر. به محض مملوك شدن عقد ازدواجشان بدون نياز به طلاق فسخ مي شود متاهل 
يزانش جايز ن هر گونه استمتاع جنسي مرد از كنبرده ي مونث در حكم ازدواج با وي است بنا براي

متاع از كنيز تاست ولو نامسلمان باشد در اين روابط جنسي رضايت زن مطلقا لازم نيست در اس
صاحب كنيز حق دارد كنيزش را بدون . زم نيست ازدواج دائم رعايت سقف عددي لابر خلاف 

دواج در اختيار مرد ضايت وي به زوجيت ديگري در آورد بلكه مي تواند كنيز خود را بدون ازر
يل گفته مي شود كليه ي از غلامانش باشد بگذارد به اين عمل كه شرعا تحلديگري ولو يك
، با اجازه يا بدستور مولي ازدواج غلام يا كنيز با افراد آزاد مجاز سي مجاز است استمتاعات جن

مولي حق دارد فرزندان .  مولي حق دارد ازدواج غلام يا كنيز خود را بدون طلاق فسخ كند ، است
ر و مادرشان جدا كرده و بفروش از رسيدن به سن رشد و تميز از پدغلام و كنيزخود را پس 
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مولي اعم از مرد يا زن ، مجتهد و عامي عادل و فاسق مي تواند بدون مراجعه به قاضي و . برساند 
اه برده ي خلاف كار خود را محاكمه و مجازات كرده و حدود شرعي را در باره ي وي اجرا دادگ
برده قيمت  ي،  ديه و خونبهاحدود شرعي برده خفيف تر از حدود شرعي انسان آزاد است ، كند

اگر انسان آزادي عمدا برده اي را بكشد . آن است بشرطي كه از ديه انسان آزاد تجاوز نكند 
اما اگر برده اي انسان . تنها قيمت برده را به صاحبش مي پردازد  قاتل بلكهشود قصاص نمي 

 استرقاق يعني بنده  ( :اق وي مجاز استرقآزادي را عمدا بقتل برساند ولي دم بين قصاص و است
مولي از . ) . يا به بردگي بگيرند  مي توانند او را قصاص كنند  باز ماندگان كشته شده گرفتن ، 

  .ي آزاد شده اش با شرايطي ارث مي برد اما برده از مولايش ارث نمي برد برده 
د كه چرا ايرانيان تا بدانند ي بنگرن ژرف  به»مولي «  به اين واژه ي   گرامي و ايرانياران دوستان(

 البته در جايي كه .!!  مي نامندعلي مولي رين برده داران زمان خود بودعلي را كه يكي از بزرگت
 مردم كوچه و  چراهان صفوي خود را سگ در گاه علي مي ناميدند نبايد شگفت زده شد كهپادشا
  .)  مي نامند مولي علي رابازار

اول و چهارم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده ي هشتم ميثاق بين المللي مطابق مواد 
 و حقوق با هم تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت«  حقوق مدني و سياسي

 »ممنوع است برابرند ، احدي را نمي توان در بردگي نگاه داشت و داد ستد بردگان به هر شكلي 
اسلام در زمينه ي برده داري با اسناد حقوق بشر در تعارض مستقيم قرار دارد ، در اين قرائت از 

دگان با آدميان در موارد اسلام كودكي كه والدينش برده بوده اند مادرزاد برده متولد مي شود ، بر
برده موجودي است پست . قوق بسيار كمتري برخوردارند از حمتعددي از حيث حقوق متفاوتند و 

تر از انسان آزاد و كمي بالاتر از حيوان، برده به ميل خود زندگي نمي كند ، بلكه مي بايد خود را 
ه مي شود ، دستمزدش به به كار اجباري گماشتمطلقا با خواست و ميل مولي منطبق كند ، 

در استمتاع جنسي از او . ري است گيرد ، ازدواج و طلاقش بدست ديگ يصاحبش تعلق م
 را بكشد قاتل قصاص نمي شود و بدون اجازه ي اي اورضايتش هرگز ملاك نيست و اگر غير برده 

 وزه ، تفريح ، زندگي خصوصي ، آموزش و پرورش و دخالت در حصاحبش حق استراحت ، فراغت
  . ي عمومي ندارد ها
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با انديشه ي حقوق بشر در تبعيض حقوق بردگان واضح تر از آن است كه ناسازگاري اسلام 
انسان از . نفس قبول بردگي مخالف حقوق بشر است . احتياجي به توضيح و اثبات داشته باشد 

اول بگو . م زد  ددر اسلا» حقوق بشر« نمي توان از آن حيث كه انسان است حقوقي ندارد ، پس 
  . آزادي يا برده اي تا بعد بگويم چه حقوقي داري 

 انسان آزاد قوق برخوردار است پس ازآن از بالاترين ح،انسان آزاد مسلمان مومن مذكر
 و غلامان و ،  ن مونث و سپس مرد آزاد اهل كتاب و پس از آن زن آزاد اهل كتابمسلمان موم

د و در انتهاي جدول نوبت به كفار و مشركان مي رسد و در كنيزان در مراحل بعدي قرار مي گيرن
، نه متعلق به ريت است سيت و حواقع حقوق ديني اولا و بالذات متعلق به دين و مذهب و جن

  ما در اسلام  حقوق متدين و مذكر و مونث و حر وبنا براين.  بشرانسان بودن انسان و بشريت 
مهمترين ركن حقوق بشر يعني تساوي  براين از سه زاويه  بناعبد داريم اما حقوق بشر نداريم ،

اريخي مخدوش مي شود ، يكي از ناحيه ي دين و مذهب ، ديگري از حقوق انسان ها در اسلام ت
  . ريت و رقيت يا آزاد و برده بودنناحيه ي جنسيت و سوم از ناحيه ح

  
مي تكيه مي هاي اسلاوانش قران و ديگر بنمايه بر چگونگي خياران مسلمان ما برخي از 

برخي ديگر گناه اينهمه ستمكاري را  !!مي گويند كه قران را بايد بگونه ي ديگري خواندكنند و
  در ما ،بگردن آخوندها مي اندازند و مي كوشند تا اسلام را از اين گونه تبهكاريها دور نگهدارند 

مي آوريم و  نمونه ه آمده اند لفصاحپيامبر اسلام را كه در نهج ااينجا آياتي از قران و سخناني از 
در خواست مي كنيم كه اينها را به شيوه ي خودشان بخوانند و براي روشنفكران مسلمان اين از 

    :ما گزارش كنند 
  

شما مومنان چون با كافران روبروشويد بايد آنها را گردن :  مي گويد  سوره ي محمد 4 آيه ي 
ي درآوريد پس از آن اسيران جنگ را محكم به ر آنان را از پابزنيد تا آنگاه كه از خونريزي بسيا

 ... بعدا آزاد كنيد يا فدا گيريد بند بكشيد تا
ند تقاضاي آنها را اگر خير و قاضاي مكاتبه كن آنانكه تبردگانتانو از :  ي نور  سوره33آيه ي 

  ...ي در آن مشاهده كنيد بپذيريد حصلا
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و از گفته ي خود برگردند پيش از تماس و ز زنان خود ظهار كنند آنانكه ا:  سوره ي مجادله 3آيه 

: ظهار چنين است كه مردي از روي خشم به زنش بگويد( ...  آزاد كنندبرده ايمجامعت بايد 
همچنانكه مادرم بر من حرام است تو نيز بر من حرام هستي ، با همين سخن،  زن از خانه شوهر 

   !!)طلاق شرعي نيست بيرون رانده مي شود و نيازي به 
  

 با يكنيزك زنان مشرك ازدواج مكنيد مگر اينكه ايمان بيارند و همانا با:  سوره ي بقره 221آيه 
 بس مومن بنده يهمانا ... به شگفت آييد و مشرك است هر چند از حسن ازن آزادايمان بهتر از 

   .. .. است آزاد مشركبهتر از 
  

آن زنان كه متصرف و مگر ، ن شوهر دار نيز بر شما حرام شد و نكاح زنا:  سوره ي نساء 24آيه 
  !! مالك شده ايد

  
و هر كرا وسعت و توانايي آن نباشد كه زنان پارساي با ايمان آزاد گيرد :  سوره ي نساء 25آيه ي 

  ...پس كنيزان مومنه كه مالك آنها شديد بزني اختيار كنيد 
  

و ... ي رسيدند آنانكه در نماز خاشع شدند يروزيمان به پاهل اهمانا : سوره ي مومنون  6تا  1آيه 
يا كنيزكان ملكي يا آنانكه فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه مي دارند مگر بر جفت ها شان 

  ...بر آنها نيست متصرفي آنها كه هيچگونه ملامتي در مباشرت اين زنان
  

 يچزان ملكي خويش كه از اعمال شهوت ه و كني مگر برزنان حلال: ...ره ي معارج سو30آيه ي 
   ...ملامتي ندارند

  
 كرديم د بيانما حكم زنان عقدي و كنيزان ملكي مومنانرا به علم خو: ...  سوره ي احزاب 50آيه 
» نكاح « وجود عزيز تو در امر ود كه بر  حلال كرديم بدين سبب بو بر ت كه اين زنان همه را... 
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خداي آن  نه مانند ،  به اين مي گويند خداي درست و حسابي...متي نباشد  حرج و زحهيچ
(  كه بيش از يك زن را بر مرد بيچاره روا نمي دارد و از بس كه از  !!زرتشتو مرد ستيز سختگير 
سخن مي گويد ) پندار نيك و گفتار نيك و كردار نيك ( و ) پيمانداري (  و  ) درستي(  و  ) راستي

 برخي از  كه  نيستبيجا، » !!نكاح كند«   هم  اندكييد كند كه با مرد بيچاره فراموش ميكه
 پناه مي االله زن ستيز اسلام به و از دست اين خداي مرد ستيز زرتشت مي گريزند مردان زرتشتي

  !! ايكاش منهم يك مسلمان بودم. !!در آورند ) نكاح( برند تا شكمي از 
  

 تا بعضي از مردم بعضي ديگر را  برتري داده ايم را به بعضيو بعضي: ...  سوره ي زخرف 32آيه 
  ...نند مسخر ك

  
 لقاسم پاينده برگردان ابواكرم ، سخنان رسول در اينجا بد نيست كه نگاهي هم به نهج الفصاحه ، 

  : بيندازيم
  
 خود  بنده اي كه از آقايانر نمي رود ،شان بالاترند كه نمازشان از سدو كس : 54 پاره ي  -1 

  . رده باشد تا باز گردد و زنيكه شوهر خود را نا فرماني كاشد تا هنگامي كه باز گرددگريخته ب
  
 كه از آنها سخن مگوي ، مردي كه از جماعت دوري گرفته و دسه كسن : 1244پاره ي  -2

ز يا برده اي كه از آقاي خود و كنيپيشواي خود را نافرماني كرده و بر نافرماني در گذشته باشد ، 
مخارج او را بپردازد و او در و زني كه از او دور باشد و  .باشد و در حال گريز مرده باشد ته گريخ
  !! . رش آرايش كند ، از آنها سخن مگوي شوهغيبت

  
نمي   كار نيكشان را به آسمان االله سند كه دعاشان پذيرفته نمي شود وسه ك :  1233ي  پاره  -3

نا راضي باشد تا وي را  و زني كه شوهر از او رگردد بنده ي گريزان تا پيش صاحب خود ببرد ،
  . ه بهوش آيد ،  و مست تا هنگامي كخشنود كند
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  !! آزاد كردن برده سه چيز است كه شوخي در آن روا نيست ، طلاق و نكاح و  : 1263پاره ي  - 4
  

 گفتار  و تا!!  بگفته ي شيح محمدي گيلاني به بحث شيرين بردگي پايان مي دهيم، در اينجا
ضد برده داري مي سپاريم ، كامتان شيرين آينده همه ي شما ياران خوب ايران را بدست اهوراي 

  .و روانتان از از آيين ننگين آزرده باد 
   هومر آبراميان–ياينده ايران 
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